
(ع)  موسي  حضرت  كه  زماني  از 
بود،  شنيده  خضر(ع)  حضرت  درباره ي 

مدام از درگاه خداوند مي خواست تا اجازه ي 
را  او  كه توصيف  بار  را بدهد. هر  او  ديدار با 

مي شنيد، بيش تر از قبل مشتاق ديدارش مي شد. 
خداوند  به موسي(ع) فرمود كه ديدن او چندان هم 

آسان نيست. ولي موسي (ع) اصرارداشت كه كه اين 
مرد الهي را ببيند. خداوند نيز خواسته ي پيامبرش را 

پذيرفت و حضرت  موسي(ع) آماده سفر شد. سفري كه 
نمي دانست چه اتفاقات عجيبي را در آن تجربه مي كند. 

آن روز حضرت موسي (ع) با خوشحالي به نزد حضرت 
يوشع(ع)1 كه وصي او بود، رفت و گفت: «آماده شو تا با 

هم به سفري معنوي برويم.»
كه  است  سفري  كنجكاوي پرسيد: «چه  با  يوشع(ع) 

اينقدر مشتاق  آن هستيد؟»
حضرت موسي (ع) گفت: «به دنبال مردي مي رويم 
كه خداوند توجه زيادي به او دارد و به او علم الهي 
بخشيده است. من گمان مي كردم كه عالم ترين آدم 
روي زمين هستم ولي خداوند به من فرمود كه علوم 
و اسراري هستند كه من از آنها خبرندارم وكساني 

هستند كه به اين اسرار آگاه هستند.»
يوشع (ع) پرسيد: «حالا كجا بايد او را پيدا 

كنيم؟»
بايد  «نمي دانم.  گفت:  (ع)  موسي 

مي دانم  فقط  باشيم.  نشانه ها  دنبال 
كه بايد به جايي برويم كه دو 

دريا به يكديگر  مي رسند. 

در آنجا بنده اي از بندگان خاص ما را يافتند 
كه او را رحمت و لطف خاصي عطا كرديم و 

هم از نزد خود وي را علم الهي بياموختيم.
سوره كهف – آيه 65
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اگر چندسال هم طول بكشد، آنقدر مي روم تا پيدايش كنم و از او 
اسرار زيادي بياموزم.»

محلي  به  تا  راه رفتند  مدت  چه  آنها  كه  نشده  ذكر  قرآن  در 
رسيدند كه دو دريا به يكديگر مي رسيدند ولي  هر چه گشتند، 
كسي را كه مي خواستند، نيافتند. خسته و گرسنه بودند.  از دريا 
ماهي گرفتند و روي آتش، بريانش كردند.2 اما قبل از اينكه ماهي 
را بخورند؛ موسي (ع) فكركرد كه نشانه اي ديده است و با عجله 
به دنبال آن  نشانه رفت. حضرت يوشع(ع) هم به دنبالش رفت. 
اما هرچه بيش تر مي رفتند، اثري از نشانه اي كه مي خواستند نبود. 
عاقبت حضرت موسي (ع) خسته شد گفت: «بايد استراحت كنيم. 

ماهي را بياور تا بخوريم.»
يكدفعه يوشع(ع) فريادي كشيد و گفت: «عجيب است! چرا آن 
زمان متوجه اتفاق عجيبي كه افتاد؛ نشدم؟ ما كنار دريا نشسته 
بوديم تا غذا بخوريم. وقتي با عجله بلند شديم، ماهي به دريا افتاد 
و رفت.  چطور متوجه آن اتفاق غيرعادي نشدم! آخرمن با چشم 

خودم ديدم كه ماهي بريان شده شناكرد و رفت!»
موسي (ع) با خوشحالي خدارا شكركرد و گفت: «اين يك نشانه 

است. بايد به همان جا برگرديم.»
و موسي (ع) درست متوجه شده بود. وقتي به محل افتادن ماهي 
برگشتند، حضرت خضر(ع) را ديدند كه منتظر آنهاست. مردي كه 
خداوند به او علم الهي بخشيده بود. خضر(ع) به موسي (ع) گفت: 
«شنيده ام كه مي خواهي همراه من باشي ولي اين همراهي كار آساني 

نيست و احتياج به صبر و شكيبايي دارد.»
موسي (ع) گفت: «به خواست خداوند مرا با صبر و تحمل خواهي 

ديد.»
حضرت خضر(ع) گفت: «پس با من بيا ولي درمورد كارهايي كه 
مي كنم سؤال نكن تا زماني كه وقتش برسد و خودم راز كارهايي را 

كه انجام مي دهم، به تو بگويم.»    
حضرت موسي(ع) شرط خضر (ع) را پذيرفت و با او همراه شد. 
آنها در امتداد ساحل پيش رفتند تا به لنگرگاهي رسيدند و سوار يك 
كشتي شدند. حضرت موسي (ع) نگاهي به خدمه كشتي كرد. 
به نظر مي رسيد كه كاركنان كشتي انسان هاي باخدا 
و صالحي هستند. هنوز  مسافت زيادي حركت نكرده 
بودند كه خضر(ع) تبري برداشت و قسمتي از كشتي 
را سوراخ كرد. خدمه ي كشتي با شتاب مقداري چوب 
آوردند تا سوراخ را ببندند ولي سوراخ بزرگ تر از 
آن بود كه بتوانند به راهشان ادامه دهند. به 

ناچار در نزديك ترين ساحل توقف كردند و با خشم از آنها خواستند 
كه كشتي را ترك كنند. حضرت خضر(ع) با خونسردي از كشتي 
پياده شد. موسي (ع) دنبال او دويد و با ناراحتي گفت: «چرا اين كار 
را كردي؟ آنها با اين كشتي كار مي كردند. حالا بايد مدت زيادي 

بيكار بمانند و كشتي را تعمير كنند.»
حضرت خضر(ع) نگاهي به حضرت موسي(ع) انداخت و گفت: 

«مگر قرار نبود كه سؤال نكني!»
حضرت موسي (ع) گفت: «ببخشيد! شرط را فراموش كرده بودم. 

ديگر نه سؤالي و نه اعتراضي!»
آنها به راه خود ادامه دادند تا به پسرجواني رسيدند كه از روبه رو 
مي آمد. حضرت خضر(ع) بدون مقدمه، جوان را كشت. حضرت 
موسي(ع) با تعجب به جسم بي جان جوان نگاه كرد و گفت: «عجب 
را  بي گناه  انساني  جان  بي دليل  چرا  آخر  كردي!  ناپسندي  كار 

گرفتي؟»
و  انداخت  (ع)  موسي  حضرت  به  نگاهي  نارضايتي  با  خضر(ع) 

گفت: «باز هم سؤال كردي؟ تو طاقت همراهي با من را نداري.»
موسي (ع) با پشيماني گفت: «حق با توست! اما به من فرصتي 
و  بگذار  خود  حال  به  مرا  كردم،  اعتراض  هم  باز  اگر  بده.  دوباره 

برو.»
خضر (ع) قبول كرد و به راه افتاد. پس از مدتي به يك آبادي 
رسيدند و خضر(ع) از مردم آبادي تقاضا كرد كه به آنها غذا بدهد 
ولي كسي حاضر نشد كه آنها را به خانه اش راه دهد يا لقمه اي به 
آنها بدهد. آنها دست خالي از آبادي خارج شدند. بيرون آبادي 
ديوار خرابي بود كه در حال فرو ريختن بود. حضرت خضر (ع) 
بلافاصله با آب و خاك؛ گل درست كرد و ديوار خراب را تعمير 
كرد. حضرت موسي (ع) با شگفتي به حضرت خضر(ع) نگاه كرد و 
گفت: «لااقل در ازاي تعمير اين ديوار از صاحبش مزدي مي گرفتي 

تا با آن غذا تهيه كنيم.»
(ع)  موسي  به  بعد  و  كرد  تمام  را  كارش  آرامش  با  خضر(ع) 
گفت: «باز هم تو اعتراض كردي و طبق شرطي كه گذاشتيم، بايد 
از هم جدا شويم. اما قبل از رفتن؛ علت كارهايي را كه انجام دادم، 
برايت مي گويم. آن كشتي كه سوراخ كردم، مال آدمي صالح بود و 
خانواده هاي فقير زيادي براي گذران زندگي، به آن احتياج داشتند. 
پادشاه آن مملكت دستور داده بود كه تمام كشتي هاي سالم را به 
زور از صاحبانش بگيرند ودر جنگ استفاده كنند. من كشتي آنها را 
خراب كردم تا وقتي كه مأموران پادشاه آمدند، كشتي آنها خراب 

باشد و از بردنش منصرف شوند.»
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موسي(ع) با شگفتي گفت: «عجب! پس حكمت اين كار، اين بود. 
پسر را چرا كشتي؟»

خضر (ع) جواب داد: «آن جوان پدر ومادر مؤمني داشت ولي 
خودش كافر و بدرفتاربود و سعي داشت كه والدينش را هم كافر 
كند. اگر زنده مي ماند، باعث رنج و آزار پدر ومادرش مي شد.من 
از پروردگار خواستم كه به جاي اين پسر، فرزند صالحي به آنها 

بدهد.»
موسي (ع) گفت: «و اين ديوار را چرا درست كردي؟»
خضر(ع) گفت: «زير اين ديوار گنجي هست كه متعلق 

صالحي  مرد  كه  پدرآنها  است.  يتيم  طفل  دو  به 
را  ديوار  اين  بود، مدتي قبل فوت كرد. اگر 

خراب  زود  خيلي  نمي كردم،  درست 
مي شد و گنج طفلان يتيم به دست 

اراده  خداوند  مي افتاد.  ديگران 
گنج  اين  كه  است  كرده 
كودكان  تا  بماند  پنهان 
خودشان  و  شوند  بزرگ 
گنج را پيداكنند. بدان كه 
تمام اعمالي كه من انجام 

1ـ حضرت يوشع(ع) از پيامبران بني اسرائيل است.
2ـ بعضي از مفسران معتقدند كه آنها به دستور خداوند، يك ماهي نمك سود با 

خود برده بودند.
منابع:

1ـ تفسير نمونه، جلد 12
2 ـ دايره المعارف شيعه، درباره حضرت خضر(ع)، نوشته محمدجواد طبسي

مي دهم، به خواست و اراده ي الهي است.»
وقتي سخنان حضرت خضر(ع) به پايان رسيد، 
گفت:  طولاني  سكوتي  از  بعد  (ع)  موسي  حضرت 
«پشت تمام كارهايي كه به نظرمن ناعادلانه بود، 
حكمتي الهي و عادلانه قرار داشت. دوست داشتم 
باز هم تو را همراهي كنم ولي مي دانم كه ديگر امكان 

ندارد و تو بايد بروي.»
و اين پايان سفر حضرت موسي(ع) با حضرت خضر(ع) 
بود. اما خضر كه بود؟ در قرآن و در سوره ي كهف، از 
او فقط با عنوان مرد عالم نام برده شده است ولي اكثر 
است.  بوده  خضر  عالم  مرد  اين  نام  كه  معتقدند  مفسران 
عده اي او را پيامبر نمي دانند ولي بيشترمحققان، ايشان را  پيامبر 
مي دانند. اسرارآميز بودن شخصيت حضرت خضر(ع) باعث شده 
كنند.  نقل  او  درباره ي  زيادي  افسانه هاي  داستان هاو  كه  است 
معروف است كه علت اينكه به ايشان لقب خضريعني سبز داده اند 
اين است كه هر كجا نماز مي خواندند، اطرافشان سبز مي شده است. 
تاريخ نويسان خضر(ع) را فرزند پادشاهي بزرگ مي دانند كه تخت 
سلطنت را رها كرد تا به امرخدا به هدايت مردم بپردازد و خداوند 

به ايشان عمر جاويد داده است.
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